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و  ينيحكومت د يكاركردها
  هيفق تيولا

  11/9/1390تاريخ تأييد:     8/6/1390تاريخ دريافت: 
  *نيشاكر درضايحم   ____________________________________________  

  چكيده
كاركردهـا،   ،هي ـفق تي ـدر بـاب حكومـت دينـى و ولا    ياز مسائل اساس يكي
 بـه رغـم  مسـئله   ني ـاسـت. ا  ياس ـيس يالگوهـا  گـر يآن بر د ازاتيو امت جينتا
كه دارد، متأسفانه كمتر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت. مقالـه     ياريبس تياهم

و  طيدينى و شـرا  حكومتي ها با در نظرگرفتن ويژگي تات حاضر بر آن اس
 تيريآن را در عرصه مـد  يو كاركردها جينتا برخي ه،يفق تيولا هاي مؤلفه

و  ني ـسكولار و گسسته از د يآن را بر الگوها يبازكاود و برتر ينيجامعه د
  روشن سازد. تيمعنو
  .كاركرد ،ينيحكومت د ه،يفق تيولا ت،يولا ه،يفقه، فق واژگان كليدي:

                                                       
  .Shakerinh@gmail.comي استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلام *
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  مقدمه
شناختي سياسي جايگاه مهمـي در عرصـه مطالعـات سياسـي     بررسي هاي جامعه

از اين منظر كمتر و ولايت فقيه  حكومت دينىدارد. كاوشهاي علمي در رابطه با 
در اين مقال بـرآنيم تـا بـه يـاري خداونـد متعـال       مورد توجه قرار گرفته است. 

آن بـر ديگـر الگوهـا     امتيـازات  و دهرا بررسـي الگـوي سياسـي   ي اين كاركردها
و ولايـت   حكومت دينىبازشناسيم. در اين باره ابتدا به بررسي مفهومي دو واژه 

ره آوردهـاي ولايـت فقيـه     پرداخته، آنگاه امتيازات حكومت ديني و سپس فقيه
  بازمي جوييم.

  . حكومت ديني1
اسـت كـه   ي اي از نظـام سياس ـ  ، گونـه »حكومت دينـى «در اين مقاله، مقصود از 

بـا  اي  باشـد و در هـيچ زمينـه   » ديـن «هماهنگ بـا ديـن و براسـاس    ، »مدار دين«
» دين اسلام«د. البته در اين بحث، باشن يناسازگار در تعارض و دينىهاي  آموزه

هـاي اسـلامي، حكـومتي را     با توجـه بـه آمـوزه   نه هر دينى.  ،محور سخن است
  باشد:هاي زير  توان ديني ناميد كه داراي ويژگي مي

  ؛شده در دين باشند تعريفهاي  و صلاحيتشرايط . حاكمانش داراى 1
 ؛قدرت را به دست گيرندو مشروع در دين، ن معيهاي  راهاز . 2
و هـا   شـيوه ، كاربسـت و حفـظ قـدرت سياسـي اهـداف،      دارى . در حكومت3

 شده در دين را رعايت كنند. هنجارهاى تبيين
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  ولايت فقيه. 2
مشـتق اسـت    ، آگـاهى و دانـايى  عميـق  به معناى فهـم » فقه«ه از ماد »فقيه«واژه 

احكـام  بتوانـد  كـه  شـود   گفته ميكسى ) و به 442، ص4ج، ق1404فارس،  ابن(
 كند. ت، عقل و اجماع استنباط كتاب، سنّمنابع ديني يعني الهى را از 

، نزديكـي  ريشه لغوى آن (ولـى) بـه معنـاى    ؛دارد گوناگونيمعانى » ولايت«
از . )533ص ،ق1416راغـب اصـفهانى،   ( ء اسـت  يوند دو يا چند شىاتصال و پ

باشــد  مــي »تصــدى امــر و اداره حكومــت«در عــرف سياســي  آن معــاني رايــج
منظور از  .)125ـ123، ص1378جوادى آملى،  ر.ك: / 187، ص1379نوروزى، (
در تصدى امر و اداره حكومـت   در اصطلاح رايج نيز اين است كه» ولايت فقيه«

 ،فقيـه عـادل  مانند عصر غيبت، بـر عهـده    امام معصومدم دسترسي به زمان ع
در فرهنـگ  ولايت  ،مقام معظم رهبرياست. در نگاه لازم كفايت باتقوا و داراى 

عامـل بـه    و هاي پارسـا، مخـالف بـا شـهوات     به معناي حاكميت انساناسلامي 
 دي ـع ،ياسـلام ي جمهـور  نظـام  كـارگزاران  و مسئولان با داريددر ( هاست نيكي
  .)10/4/1370ر،يغد

  . جامعه و حكومت3
منـافع،  نيازهـا،  بـا   گونـاگون  كـه مشـتمل بـر افـراد     روى از آن بشـر جامعه هر 

 و هاى مختلف است، به طور ضرورى نياز به حكومـت دارد  ها و سليقه دلبستگي
ريـزى،   بدون حكومت يا دولتى كه داراى اقتـدار سياسـى لازم و قـدرت برنامـه    

ه، از ، دوام و بقاى خـويش را از دسـت داد  باشدجرا و امر و نهى گيرى، ا تصميم
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طور معمول براي هـر حكـومتي اهـداف و     به .پيشرفت و تعالي باز خواهد ماند
  توان انتظار داشت: وظايفي به شرح ذيل مي

  . تأمين نيازهاي شهروندان همچون رفاه عمومي، اشتغال، بهداشت و آموزش؛1
خارجي، تنظيم روابط بـا ديگـر كشـورها براسـاس      . برقرارى امنيت داخلى و2

 ريزي براي رشد، توسعه و پيشرفت. حفظ و حمايت از حقوق و منافع ملى و برنامه
  انجام وظايف مذكور در گرو اموري است؛ از جمله:

الف) التزام و تعهد جدي نسبت به ايفاي رسالت مذكور و عزم و تلاش پيگيـر  
  مسئولان امور در راستاي آن؛

 مذكور و تـوان  رسيدن به اهدافهاي لازم براي  و دانشها  دارابودن آگاهي ب)
  آنها؛ تحققي راستااداره جامعه در 

ج) بالابودن ميزان اعتماد عمومي، انسجام اجتماعي و همراهي و همگامي مردم 
  با مسئولان در جهت اهداف يادشده.

  . امتيازات حكومت دينى4
ين وضعيت، امور يادشده را در جهـت تـأمين   هاي سياسي غيرديني در بهتر نظام

بخشـند؛ ولـي حكومـت دينـى در      نيازهاي ناظر به بعد حيواني انسان، سامان مي
هاي غيردينى تفـاوت دارد. برخـي    ها، از چند جهت با نظام ضمن بعضي شباهت

 اند از: ها عبارت از اين تفاوت

  ها . اهداف و كارويژه5
سالار، فردسـالار و اليگارشـى ـ بـه يـك       از مردمهاي نامبتنى بر دين ـ اعم   رژيم
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تـرين   بـه عبـارت ديگـر، اساسـى     *) هستند؛Minimalهاي حداقلى ( معنا دولت
هاي دنيوى جامعه و شهروندان است و هدفى فراتر از  هدف آنها تأمين نيازمندى

اى ايجاد زمينـه رشـد و كمـال و    برتلاش  هايي آن در نظر ندارند. در چنين نظام
عالى انسانى و ايجاد بسترى مناسب در جهـت تعـالى انسـان و سـعادت     فضايل 
تري بـر   رسالت سنگينحكومت دينى او يكسره مغفول است. در مقابل، جاودان 

ريـزى صـحيح و    بـه برنامـه  گفتـه،   افزون بر توجه به امور پيشبايد عهده دارد و 
كمالات  تلاش در جهت تربيت دينى و معنوى جامعه، رشد و بالندگى فضايل و

عالى انسانى و گسترش تقوا همت گمارد. جامعه را به سوى تأمين سعادت پايـا  
» مـن « و فناناپذير رهبرى كند و با عوامل سقوط و نابودى شخصـيت حقيقـى و  

و به آباداني دنيا، ناظر بـه   مبارزه كند» انسانيت« عالى آدمى و موانع رشد و كمال
  سعادت اخروي همت گمارد.

قـرآن  كارويژه حكومت ديني در راستاي رسالت پيامبران است.  به بيان ديگر،
الَّـذينَ إِنْ مكنّـاهم   «فرمايـد:   مجيد در ترسيم سيماى معنوى حكومت صالحان مي

 المْنْكـرِ و للّـه عاقبـةُ    الْأَرضِ أَقاموا الصلاةَ و آتَوا الزَّكاةَ و أمَرُوا بِالمْعرُوف و نَهوا عنِ في
؛ كسانى كه چون آنان را در زمـين قـدرت و توانـايى دهـيم، نمـاز بـه پـا        الْأمُورِ
دارنـد و از كردارهـاى    دهند و به كارهـاى پسـنديده وامـى    دارند و زكات مى مى

                                                       
هـاى ليبـرال    بودن غير از اصطلاح رايج در علوم سياسى است كه دولت . اين معنا از حداقلى *

خوانند. در اين  رى مىهاى سوسياليستى، فاشيستى و... را حداكث دموكراتيك را حداقلى و نظام
بودن در اينجا به معنـاى توجـه    شوند؛ زيرا حداقلى ها حداقلى شناخته مى اصطلاح، همه رژيم

  باشد. هاى غيردينى مي انحصارى به دنياست كه ويژگى همه حكومت
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  .)41 :حج( »خداست ا از آنِدارند و فرجام همه كاره ناپسند بازمى
نيـك  پروردگارا! تو « فرمايد: مى» حكومتداري  عهدهفلسفه «درباره  علىامام 

آوردن  آوردن سـلطنت و بـه دسـت    دانى كه آنچه ما انجام داديم، براى به دسـت  مى
را  ترفته دين ـ هاى از دست بلكه به جهت اين بود كه نشانه ،متاع پست دنيوى نبود

بازگردانيم و اصلاح و سازندگى را در بلاد تو آشكار سازيم تا ستمديدگان امنيـت  
  .)216البلاغه، خ نهج( »شده دين، اقامه گردد ليابند و حدود تعطي

  ها . تفاوت در روش6
هـا   هـا و روش  هاي حكومت دينى در گزينش شـيوه  تفاوت در اهداف و كارويژه

 نيز كارگر خواهد افتاد.
ها در موارد زيـادي بـدون ملاحظـه     ريزى اعتنا به دين، برنامه هاى بى در نظام

هـايى   پذيرد. مرجع نهايى در چنين نظـام  مي ها و اصول عاليه انساني انجام ارزش
هـا باعـث    اعتنـايى بـه ارزش   ) اسـت. بـى  Instrumental Reasonخرد ابـزارى ( 

، در عمل به صورت اصـل حـاكم   »كند هدف وسيله را توجيه مي«شود انگاره  مى
ها و اصول اخلاقى را ناديده بگيرد، مگر آنكه فرهنـگ حـاكم بـر     درآيد و آرمان
 هاي خاصى را تحميل كند و سرپيچى از آنها را برنتابد. جامعه، ارزش

هـايي   هاي ايدئولوژيك (مانند سوسياليسـم) بـر ارزش   البته در بعضي از نظام
اي  هـا نيـز اشـكالات عمـده     شود؛ ولي اين نظـام  چون عدالت و برابرى تأكيد مي

 دارند؛ از جمله:
 ها؛ الف) نبود تعريفي دقيق از عدالت و يا ديگر ارزش

هـا بـه پـاى ارزش     كردن همه ارزش بودن و قربانى ارزشى يكسونگرى، تك ب)
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شـود و   كه در سوسياليسم، آزادى فردى فداى برابري ادعايي مى واحد؛ چنان
 كند. در ليبراليسم، تيغ آزادى، عدالت را ذبح مى

هاي مغاير با كرامـت الهـى انسـان و     استفاده از روش» حكومت دينى«اما در 
ي والاى اخلاقى و ويرانگر كمال و سعادت جاودانى بشر، مجاز ها مخالف ارزش

رود، بلكـه در كـادر    بـه كلـى كنـار نمـي    » عقل ابـزارى «نيست. در چنين نظامى 
هــاي عاليــه انســانى، مجــال فعاليــت دارد و از      هنجارهــاي الهــي و ارزش 

 شود. گسيختگى آن جلوگيرى مي لجام

  . خاستگاه قانون7
سـازي   ي حكومت دينـى بـا بسـط، تـرويج و نهادينـه     ها تحقق اهداف و كارويژه

قـوانين   همچـون  جراى كامل قـوانين آسـمانى اسـلام   فرهنگ و معارف ديني و ا
پذير است و التـزام كامـل    انجام اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سياسى، نظامى و...

از ايـن رو، قـرآن مجيـد     )؛44 :مائـده به آنها شرط اساسي حكومت ديني است (
 فرمايد: خوانده، مى، فاسق و ظالم گان به اين اصل را كافرپازنند پشت

 ـ اند، كـافران  كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده، داورى نكرده«الف)  » دان
 )؛44 (مائده:

» دان اند، ستمگران كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده، داورى نكرده«ب) 
 )؛45 (مائده:

  ).47(مائده: » اند ده، حكم نكنند، فاسقكسانى كه به آنچه خدا نازل كر« ج)
خداونـد   فقـط منشأ اصلى قـانون در ايـن نگـرش    با توجه به آنچه گذشت، 

بهتر از هر كسى از مصالح و  و است؛ خدايى كه خالق، مالك و رب انسان است
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سـان سياسـت و    بـدين  .نسبت به سرانجام او خيرخواه اسـت  مفاسد بشر آگاه و
كننـده سـعادت بشـر     قوانين الهي بهتـرين تضـمين   حكومت مبتني بر دين حق و

براى كشف بهترين قـوانينى كـه مناسـب ملـل     «نويسد:  مى ژان ژاك روسـو است. 
است، يك عقل كل لازم است كه نـاظر بـه تمـام شـهوات انسـانى باشـد؛ ولـى        

گونـه وابسـتگى بـا     خودش هيچ حس نكند [فاقد گرايش شهوانى باشـد]. هـيچ  
آن را به خـوبى بشناسـد. مصـلحت آن بسـتگى بـه مـا        طبيعت نداشته باشد؛ اما

طور كه بايد  توانند آن ولى به بهروزى ما كمك كند. پس فقط خدايان مى ،نداشته
  ).48ص ،1352 روسو،( »و شايد به مردم قانون عرضه دارند

هاي نامبتنى بر دين، مبدأ قانونگذارى چيزى جز تمـايلات،   در مقابل در نظام
هاي فعلى و زودگذر آدميـان نيسـت؛ بنـابراين     دنيوى و گرايشها، منافع  خواسته

قانونگذار صرفاً انسـان اسـت و منشـأ اصـلي قـانون نيـز تمـايلات، شـهوات و         
  هاي دنيايي آدميان است. خواسته

  . نظام جامع كنترل قدرت8
از جمله مسائل بسيار مهم در حوزه حكومت و سياست. مسـئله مهـار و كنتـرل    

 لـرد آكتـون  ذاتاً فسادآور اسـت.  » قدرت«فكران بر آنند كه برخى متقدرت است. 
. اين ديدگاه از )201ص ،1378 مطهرنيا،( »قدرت تمايل به فساد دارد«نويسد:  مي

 شـك  در عين حال بي. )1378(ارسطا،  جهاتى مورد چون و چرا واقع شده است
ز پـذير، زمينـه بسـيارى ا    قدرت مهارنشده در دست انسانِ غيرمعصـوم و لغـزش  

طلبى،  از مفاسد ناشى از آن عبارت است از: جاهبعضي  آورد. فسادها را فراهم مي
بنابراين مسئله كنتـرل قـدرت،    ؛مشروعهاي  گريزى و سلب آزادى استبداد، قانون
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 سياسى است.و نظام هر نظريه هاي  از بايسته
؛ جانبه جامع و همه. 1 هايي باشد؛ از جمله: داراي ويژگي كنترل قدرت بايد

تضمين اجرايـى  . 4حداكثري؛ بازدارندگى . قدرت 3؛ كارآمدى هرچه بيشتر  .2
 .  و... لازم

» كنتـرل قـدرت  «بيرونـى  هـاي   سياسى غيردينى عمـدتاً از شـيوه  ي ها نظام
ــي ــه اســتفاده م ــد. ب ــدرت،   كنن ــى ق ــار بيرون ــارگيرى مه بايســته و اگرچــه ك

راجعـه بـه نصـوص    بـا م در مقابـل  نمايد؛ ولى كافى نيست.  ناپذير مي اجتناب
گراتـرين مكتـب در ايـن     ن و واقعتري يابيم دين مبين اسلام، جامع دينى درمي

و هـم بـر    ورزد تأكيـد مـى  ا وقبر كنترل درونى هم عرصه است. آيين اسلام، 
قـوا در  آن. افزون بر آن در حكومت دينـي مـورد نظـر اسـلام،     بيرونى  كنترل

و  سازوكارهاي متنـوع ها و  وهشي، و بيرونيكنترل درونى  گسترهيك از دو هر
اقتدار  آنكه بى اين سازوكارها  ـاي كه كاربست  متعددي طراحي شده است. به گونه

 دانرس ـ ميممكن  مقداربه كمترين را ـ زمينه فساد قدرت  يندبنظام سياسى آسيب ب
 .)52ص، 1380شاكرين،  ر.ك:(

 چرا ولايت فقيه؟. 9

هـاى آن جامعـه و اهـداف     ها و آرمان متناسب با ارزشبايد اى  هبرى هر جامعهر
اكنون بايـد ديـد رهبـري چگونـه و بـا چـه       شود.  اساسى حكومت در آن تعيين 

  حكومت ديني تناسب دارد:هاي  شرايطي با ايفاي رسالت
كسـى كـه در رأس قـدرت قـرار دارد، بايـد از قـوانين        :صلاحيت علمـى  )الف

اجتماع اين قـوانين مغفـول    اسلامى شناخت كافى داشته باشد تا در جريان اداره
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واقع نشود. در غياب معصوم، اين آگاهي بايد در حد اجتهـاد باشـد و كشـف و    
و مقتضـيات زمـان بـدون     هـاى جامعـه   نيازمنـدى اجراي حكم الهي متناسب بـا  

  :؛ زيرانيستپذير  عمليات اجتهاد، امكان
نيـاز   در بسيارى از مـوارد بـه شخصـى   و هر قانون ديگري  الهي احكام، اولاً

 ؛دارد كه آنها را تفسير و تبيين كند
ابهامـاتى  هـا و   بـا پيچيـدگي  تطبيق احكام بر مصاديق و موارد آنها گـاه  ثانياً، 

اينكه آيا فلان حادثه خاص، مصداقى از اين قانون خاص است شود؛  رو مي روبه
قـوانين   همهيا مصداقى از قانون ديگر، مشكلى در راه اجراى قانون است كه در 

 ؛يا وجود دارددن
از آن آگـاهى   مجرى قانون بايـد كـاملاً   و داردنياز مجرى ثالثاً، هر قانونى به 

  .داشته باشد
بايد فرد يا افرادى باشـند كـه   قانون براى اداره جامعه براساس بر اين اساس، 

خطيـر تفسـير،   بتوانند ايـن سـه مسـئوليت    را داشته و بيشترين آگاهى از قوانين 
چنين تخصصي را نسبت به قانون الهـي  به عهده گيرند.  نون راتطبيق و اجراي قا

 دارند.پس از معصومان فقط فقها و مجتهدان 
در دومين شرط، تقوا و صلاحيت اخلاقـى اسـت؛ زيـرا     صلاحيت اخلاقى: )ب

اسلام كفايـت اخلاقـى رهبـر جامعـه اسـلامى و اتصـاف او بـه عـدالت، تقـوا،          
طلبـى   از خودخواهى، هواپرستى، رياستدارى، شجاعت، دورى  پاكدامنى، امانت

 دارايو ديگر رذايل اخلاقى بسيار تأكيد شده است. اين مسـئله از چنـد جهـت    
 اهميت است:

كه حاكم جامعه اسـلامى بايـد بـه پـا دارنـده عـدالت و        جهتاز آن  .1
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التزام قلبى  ،خود بايد با تمام وجود تابع آنها بوده ،مجرى احكام الهى باشد
 مصـباح يـزدي  االله  آيت نسبت به هنجارهاى دينى داشته باشد. و عملى كامل
اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشد، قدرت، او را تباه «نويسد:  در اين باره مي

كند و ممكن است منافع شخصى يا گروهى را بر منافع اجتماعى و ملـى   مي
دارى شـرط   مقدم دارد. براى حاكم ـ در هر نظـامي ـ درسـتكارى و امانـت     

ست تا شهروندان با اطمينان و اعتماد، زمام امور را بدو بسپارند؛ ولى براى ا
، مصباح يـزدى » (است حاكم دينى، تقوا و درستكارى در حد اعلا ضرورى

  .)63، ص1377
. رهبر جامعه اسلامى علاوه بر اداره اجتماع، رسـالت هـدايت و تربيـت    2

خـود بـه زيـور فضـايل و      بايـد  ،از ايـن رو  ؛دينى جامعه را نيز بر عهده دارد
هـا بـه دور باشـد تـا      ادب اسلامى آراسـته و از لغـزش   و اخلاق عالى انسانى

بتواند در مورد مقتضى، ديگران را به راه كمـال رهنمـون شـود و از آفـات و     
  هاى اخلاقى بازدارد. آسيب

، شـرايط  اجتمـاعى و اوضـاع  آگاهى و اهتمام به مصـالح   :يتوان مديريتج) 
گيـرى بـه    قدرت تصـميم داخلى و خارجى،  صحيح مسائل جهاني و تشخيص

ابتكـار عمـل در خـروج از     ـبه ويـژه در شـرايط حسـاس و بحرانـى       ـموقع  
نـوآورى و قـدرت ايجـاد رشـد و توسـعه، از      سازي،  توان گفتمانها،  بست بن

، همه با حفظ اصول زدگى ها و درعين حال دورى از شتاب ندادن فرصت دست
دينـي بـراي رهبـري و مـديريت جامعـه اسـلامي لازم و       ها و غايات  و ارزش
 ـ «فرمودنـد:   اميـر مؤمنـان   ناپذير است؛ به همـين دليـل،   اجتناب اس ان أيهـا النّ
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؛ اى مردم! سزاوارترين مردم مر أقواهم عليه و أعلمهم بأمراالله فيهالناس بهذا الأ حقأ
دا دانـاتر  به امارت و خلافت كسى است كه بدان تواناتر و در آن به فرمان خ ـ

  ).173البلاغه، خ (نهج »باشد
جريان امور و احكام بايد به دست عالمـان  « :نيز فرمودند  اباعبدااللهحضرت 

» بنـد و وفادارنـد   ربانى باشد كه نسبت بـه احكـام و حـلال و حـرام الهـى پـاي      
 .)315، ص17ج، 1320الوسائل،  (مستدرك

غيبـت فقـط بـه     با توجه به آنچه گذشت، رهبري جامعـه اسـلامي در عصـر   
جـوادي  االله  پذير است. آيت شناس و باكفايت امكان وسيله فقيه عادل پارسا، زمان

  نويسد: در اين باره مي آملي
پشـتيبان ولايـت فقيـه    «در سخن مشهور خود فرمودند:  اينكه امام خميني

، براي آن است كه اگر انسان بخواهـد  »باشيد تا به اين مملكت آسيبي نرسد
شود، نيازمند قانون الهي و دين خداست و ديـن خـدا زمـاني    شجره طوبي ب

دهد، كه در جامعه تحقّق يابد و براي تحقّـق آن در عصـر    انسان را رشد مي
شـناسِ اسـلام بـاور، زمـام امـور       غيبت امام معصوم، بايد يـك فقيـه اسـلام   
گويـد و هـر حكمـي كـه صـادر       مسلمين را در دست بگيرد تا هر آنچه مـي 

خودش به آن عمل كند و سپس ديگران. اين معناي ولايـت  كند، نخست  مي
ولايـت فقاهـت و   «فقيه است و بازگشت آن چنانكه مكـرّراً گفتـه شـد بـه     

(جـوادي   گـردد  باشد و در نهايت، به ولايت ديـن و خـدا برمـي    مي» عدالت
  .)258، ص1383آملي، 

ري شرايط رهب يكصد و نهم،  صلقانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در در ا
  را چنين بيان كرده است:

  مختلـف   افتـا در ابـواب    براي  لازم  علمي  صلاحيت .1 رهبر:  شرايط و صفات
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  صـحيح   بيـنش  .3 ؛ اسـلام   امـت   رهبـري   براي  لازم  و تقواي  عدالت  .2 ؛ فقه
  رهبري. براي  كافي  و قدرت  ، مديريت ، تدبير، شجاعت و اجتماعي  سياسي

  يه. رهاورد ولايت فق10
 معظـم كاركردها، آثار و بركات ارزشـمندي بـه دنبـال دارد. رهبـر     » ولايت فقيه«

و  )1369اي،  (خامنـه  ولايت فقيه را بـه معنـاي حاكميـت ديـن و تقـوا     انقلاب، 
افتخـار   باعـث آن را  ،حاكميت معيارهاي اسلامي بر مجموعه جامعه تعبير نموده

ي از كاركردهـا و آثـار ولايـت    اكنون به اختصار برخ .)1377اي،  (خامنه داند مي
  فقيه مرور خواهد شد.

 بالاكارآمدى . 11

شناسى سياسى، حكومتى از پايايى و كارآمدى مناسب برخـوردار   هاز منظر جامع
شـده در جامعـه    آوا با هنجارهـاى پذيرفتـه   است كه برآمده از نظام ارزشى و هم

بيشـتري بـا   هـر انـدازه رهبـري و نظـام سياسـي سـازگاري و همـاهنگي         باشد.
پـذيري و كـارآيي    هاي مقبول جامعه داشـته باشـد، از مقبوليـت، اطاعـت     ارزش

هـاي جامعـه،    هاي بيگانـه بـا ارزش   بيشتري برخوردار است. در مقابل، حكومت
رو شده، بـراي رسـيدن بـه     مقبوليت چنداني ندارند و غالباً با نافرماني مدني روبه

ها استفاده كنند و كمترين كـارآيي   هاهداف خود بايد از بيشترين خشونت و هزين
  را به دست آورند.

هـا و هنجارهـاي    از سوي ديگر، جامعه ديني دلبستگي نيرومنـدي بـه ارزش  
ديني دارد؛ پس در جامعه ديني، حكومت و رهبري دينـي مقبوليـت و كارآمـدي    
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هاي ديني است، بيشترين تناسـب را   بيشتري دارد و ولايت فقيه كه تجسم ارزش
  ه اسلامي دارد.با جامع

  . كاركرد تربيتي12
نقـش الگـويى    ناخواسـته هاى برجسته و شاخص هر جامعـه،   زمامداران و چهره

سـيره و رفتارشـان در الگوپـذيرى     ،و مـنش  يافتـه براى قشر وسيعى از جامعـه  
. تـأثير ايـن مطلـب تـا     مؤثر اسـت شدن رفتار آنان  ها و بهنجار و يا نابهنجار توده

آدميان بـر  ؛ الناس على دين ملوكهم«نقل شده است:  ر اكرمپيامبآنجاست كه از 
)؛ بـر ايـن   7، ص103ج، ق1392(مجلسـي،  » نـد ا دين و مرام زمامداران خـويش 

 ـ  «فرمايد:  در اين باره مى عليان امير مؤمناساس،  اس امامـاً  من نصـب نفسـه للنّ
رارگرفتن كسي كه )؛ بنابراين ق73، خالبلاغه نهج( »فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره

اسوه تقوا و پرهيزكاري است در رأس هرم قدرت، تأثير بسزايي در تربيت دينـي  
  هاي اخلاقي و درستكاري مردم دارد. جامعه، تهذيب نفوس، رشد ارزش

  . تقويت اعتماد عمومي13
كه گذشت، تحقق اهداف حكومت در گرو بالابودن انسجام اجتمـاعي و   چنان

اي است كـه   ئولان است. شرايط ولايت فقيه به گونهاعتماد مردم نسبت به مس
آورد و از رهگذر آن، انسـجام   بالاترين سطح اعتماد را در ميان مردم پديد مي

بخشـد. ايـن    اجتماعي، همدلي و تعاون در جهت اهداف حكومت را ارتقا مي
ها و شرايط دشوار اجتماعي بسـيار حيـاتي    مسئله به ويژه براي گذر از بحران

  شاست.و راهگ
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 ها . صيانت از آسيب14

تـرين عامـل    تجربه چند دهه رهبري ولايت فقيه نيز نشـان داده اسـت كـه مهـم    
هاي بزرگ و گزند دشمنان انقلاب و نظام جمهوري اسـلامي،   بازدارنده از آسيب

اسـت كـه    خمينـي امام ولايت فقيه بوده است. اين مسئله يادآور سخن حضرت 
  .»باشيد تا به اين مملكت آسيبي نرسد پشتيبان ولايت فقيه«فرمودند: 

 مردم استيفاي حقوق. 15

 عـدالت،  اسلامى بايد نظام و جامعه درآمده است كه قام معظم رهبري در بيانات م
. ولايـت در اسـلام، ناشـى از    )1369اي،  (خامنـه  باشـد  حاكم رحمت و دين علم،
ي از سوي ترين ظلم كوچك شود باعث ميهايي چون عدالت و تقواست كه  ارزش

بيشترين ضمانت براي استيفاي حقوق مـردم همـراه بـا    ... و حاكم صورت نگيرد و
 حسـرت  و آرزواز . )1370 (همـو،  بهترين شكل نظـارت مردمـي موجـود اسـت    

 و اقتـدار  بـا  اسلامي روز كه ه استبود نيا همواره مسلمان شمندانياند ازي اريبس
 حقـق ت تيولا روح پرتو در رانيا در آرزو نيا. زند هيتك قدرتي كرس بر تيتمام

  ).1388(همو،  است شده اسلام دشمناني نگران و ترس باعث ويافت 

  تيبشر و امنيت آرامش. 16
ديگـر  آرامـش   باعـث بلكـه   يسـت، براي مؤمنان مفيـد ن  فقطتحقق ولايت اسلامي 

حكومت غيرالهي در سخنان رهبر معظم انقلاب آمده است كه  گردد. ها نيز مي انسان
در  ،ها منجر شـده  انسان ميانحاكميت اخلاق و خداترسي به تبعيض و ظلم  و عدم
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ها به  انسان همهآرامش، مساوات، امنيت و عدالت را براي  ،مقابل، تحقق ولايت الهي
 ،در ولايت اسلامي اگر خلخال از پاي زن يهودي بيرون كشيده شود آورد. ارمغان مي

غصه بميرد و اين نشان از اهتمام اسـلام بـه   دارد انسان از ي گويد جا مي مؤمنان امير
  ).1378(همو،  رعايت حقوق انسان از سوي حكومت اسلامي دارد

  مردمخير و صلاح  ضمانت. 17
الهي و سلطان اين اسـت كـه حكومـت     تفاوت ولي ،از منظر مقام معظم رهبري

مبناي اقتدار و قدرت بر تصرف نيست كه جايز به انجام هركاري باشـد  بر ولي، 
نهد كه به موجـب   بلكه ولايت الهي شرايط و وظايف سنگيني بر دوش حاكم مي

پارسايي حاكمـان الهـي و    ترين شكل حكومت است. آن حكومت ولايي مردمي
ضامن خيـر و صـلاح    ،شود حكومت ولايي مي باعثهاي ديني  حكومت ارزش

هـاي   اميك از نظ ـ اين ضمانت در هيچ حقوق مردم محفوظ بماند. ،ها بوده انسان
به عبارت ديگر، اين مسئله باعث  )؛1370(همو،  شود نمي دموكراسي جهان ديده

علاوه بر كنترل بيروني، به نظام كنترل دروني نيـز مجهـز   حكومت دينى شود  مي
ــالايى   شــود و  ــدرت، مصــونيت ب ــه خطــر اســتبداد و فســاد ق ــد نســبت ب بياب

  ).156ـ142، ص1380شاكرين،   (ر.ك:

 نتيجه

نيـز بهتـرين الگـوي     يـت فقيـه  لاوشود كـه   به خوبي روشن مي از آنچه گذشت
سياسي در عصر غيبت براي جامعه اسلامي است. ولايت فقيه در اصل حاكميت 

هاي متعالي الهي، حاكميت مهر و محبت، وحدت و همدلي، تقوا و  دين و ارزش
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كننده خير و صـلاح   پرهيزگاري است و بيش از هر نظام سياسي ديگري تضمين
ها در امور دنيا و آخرت است. از امتيازات بزرگ ولايت فقيه اينكه اولاً، بر  نانسا

قانون الهي و مجري آن مبتنـي اسـت؛ ثانيـاً، تجلـي اخـلاق، معنويـت، پـاكي و        
درستكاري در جامعه است؛ ثالثاً، پيوند عميق معنـوي بـا جامعـه دارد و بهتـرين     

  سالاري است. الگوي مردم
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